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 چکیده:
ترین نماینددان سبک خراسانی در قرن عنصری بلخی بعنوان یکی از برجستهزمینه و هدف: 

چهارم هجری، شاعری است كه شعر او در تلاقی سه عنصر بنیادینِ قدرت زبانی، تخیل تصویری 

های مركب و دسترده آن، نقشی محوری و انسجام ساختاری شکل میگیرد و تشبیه، بویژه در دونه

شناختی و تحلیلی، ی جهان شعری او ایفا میکند. پژوهش حاضر با رویکردی سبکدر سازمانده

به بررسی سازوكارهای تصویرسازی شعری در تشبیهات قصاید عنصری می ردازد. مسأله اصلی 

این پژوهش آن است كه تشبیهات در شعر عنصری صرفاً ابزار آرایش زبانی یا تزیین بلاغی نیستند، 

ی پویا، در تولید معنا، ایجاد حركت تصویری و القای ددردونیهای طبیعت، بلکه بمثابه سازوكار

 تاریخ و قدرت سیاسی عمل میکنند.

ادبی،  شناسیدیری از مبانی سبکاین تحقیق با تکیه بر روش توصیفی ی تحلیلی و بهره روش:

 گونه شاعرهای تصویرپردازی در تشبیهات عنصری می ردازد. و نشان میدهد كه چبه واكاوی شیوه

بخشی به عناصر طبیعت و پیوند دادن حركت طبیعی با های مركب، جانبا استفاده از تشبیه

 آفریند. كنش انسانی، جهانی سرشار از پویایی و تحول می

تشبیهات در شعر عنصری بر اساس پیوند تصاویر از طریق عناصر حسی  های پژوهش:یافته

ها واحد منفرد نیستند، بلکه نظامی منسجم در ین تشبیه)رنگ، بو، حركت، نیرو( عمل میکنند. ا

 سطح بیت و قصیده را تشکیل میدهند. 

تشبیه در شعر عنصری كاركردهای اساسی هدایت معنا، ایجاد پویایی تصویری،  :گیرینتیجه

تبدیل مفاهیم انتزاعی به حسّی و طبیعی جلوه دادن اقتدار ممدوح را دارد. این تشبیهات نقشی 

دیری معماری معنایی شعر، انسجام تصویری و تثبیت دفتمان مدح دارد و كننده در شکلتعیین

 آید.های هویت سبکی او بشمار مییکی از مهمترین مؤلفه
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  As one of the most prominent 
representatives of the Khorasani style in the fourth century AH, Onsori Balkhi is 
a poet whose poetry is formed at the intersection of three fundamental 
elements: linguistic power, visual imagination, and structural coherence, and 
simile, especially in its complex and extensive forms, plays a pivotal role in 
organizing his poetic world. The present study, with a stylistic and analytical 
approach, examines the mechanisms of poetic imagery in the similes of Ensri's 
odes. The main issue of this study is that similes in Ensri poetry are not simply 
tools of linguistic arrangement or rhetorical decoration, but rather act as a 
dynamic mechanism in producing meaning, creating visual movement, and 
inducing transformations in nature, history, and political power. 
METHODOLOGY: This study, relying on the descriptive-analytical method and 
utilizing the principles of literary stylistics, examines the methods of imagery in 
Onsori similes. And it shows how the poet, by using compound similes, creates 
a world full of dynamism and transformation by giving life to the elements of 
nature and linking natural movement with human action. 
FINDINGS: Similes in Onsori poetry operate based on the connection of images 
through sensory elements (color, smell, movement, force). These similes are 
not isolated units, but form a coherent system at the level of verse and ode. 
CONCLUSION: Simile in Onsori poetry has the basic functions of guiding 
meaning, creating visual dynamism, transforming abstract concepts into 
sensory ones, and naturalizing the authority of the praised. These similes play 
a decisive role in the formation of the semantic architecture of the poem, visual 
coherence, and the consolidation of the discourse of praise, and are considered 
one of the most important components of his stylistic identity. 
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 مقدمه
سازی دیری خود، بیش از هر چیز بر بنیان تصویر، تخیل و قدرت عینیهای نخستین شکلشعر فارسی در سده

آمیزد ای كه شاعر با اتکا به زبان تصویری، جهان ذهنی و عینی را در هم میاستوار بوده است؛ بگونهمفاهیم انتزاعی 

سبک خراسانی بعنوان نخستین و بنیادیترین سبک شعر »آفریند. در این میان، ای تازه از واقعیت میو تجربه

های تصویرپردازی ایفا كرده هكننده در تثبیت زبان شعری، ساختارهای بلاغی و شیوفارسی، نقشی تعیین

های درایی، صراحت بیان و درایش به تشبیه(. توجه به عناصر محسوس، طبیعت61: 4393كدكنی،  شفیعی«)است

هایی است كه این سبک را به بستری مناسب برای مطالعه تصویرسازی شعری روشن و عینی، از جمله ویژدی

 تبدیل میکند.

تنها از نظر تاریخی به دربار غزنویان صری بلخی جایگاهی ممتاز دارد؛ شاعری كه نهدر میان شاعران این دوره، عن

و فضای سیاسی ی نظامی عصر خود پیوند خورده، بلکه از منظر هنری نیز در تکامل قصیده فارسی نقشی محوری 

تصویرسازی نقشی ای است از تخیل، قدرت زبانی و انسجام ساختاری كه در آن، شعر او آمیزه»ایفا كرده است. 

ه تبدیل ای پویا و زنددیری از تشبیهات دسترده، طبیعت را به صحنهای تزئینی دارد. عنصری با بهرهفراتر از آرایه

( و از این رهگذر، مفاهیم قدرت، حركت، شکوه و ددردونی را به شکلی عینی و 17: 4395غلامرضایی، «)میکند

 ملموس بازمینمایاند.

 

 بیان مسأله

در شعر عنصری، برخلاف بسیاری از كاربردهای محدود بلاغی، اغلب ساختاری مركب و پیوسته دارد و تشبیه 

 آورد. این ویژدی سبب میشود كه شعرای از تصاویر مرتبط را پدید میجای آنکه تصویری منفرد بسازد، زنجیرهبه

رد كه دائماً در حال حركت و تحول او حالتی نمایشی پیدا كند و مخاطب در مواجهه با جهانی تصویری قرار دی

های زبانی تشبیه و نقش آن در دهنده آداهی شاعر از ظرفیتاست. چنین رویکردی به تصویرسازی، نشان

پیوند عمیق تصویرسازی با ساختار قصیده در شعر عنصری، بویژه »سازماندهی كلی قصیده است. از سوی دیگر، 

كه انتقال از فضای عاطفی و طبیعی آغاز قصیده به مدح و توصیف قدرت آورد ای فراهم میدر بخش تشبیب، زمینه

(. این پیوستگی ساختاری و معنایی، یکی از 74: 4344صفا، «)صورت تدریجی و منطقی صورت دیردسیاسی، به

 شمار میرود.سرایی فارسی بهعوامل اصلی استحکام شعر عنصری و ماندداری آن در سنت قصیده

اه او سرایی یا جایگهای تاریخی، مدحن ویژدیها، بررسیهای مربوط به شعر عنصری غالباً بر جنبهبا وجود اهمیت ای

ند. این ادر دربار غزنویان متمركز بوده و كمتر به تحلیل دقیق سازوكارهای تصویرسازی در تشبیهات او پرداخته

تصویرپردازی عنصری را آشکار  ای مستقل و نظاممند درباره سبکخلأ پژوهشی، ضرورت پرداختن به مطالعه

ویژه تشبیهات مركب و دسترده، به رو، پژوهش حاضر میکوشد با تمركز بر تشبیهات شعری، بهمیسازد. از این

عری دهی به جهان شتحلیل شیوه تصویرسازی در شعر عنصری ب ردازد و نشان دهد كه چگونه این تصاویر در شکل

آورد تا در ادامه، مسئله پژوهش بصورت دقیق ای نظری و تحلیلی فراهم مینهاو نقش ایفا میکنند. این مقدمه، زمی

 جانبه تبیین شود.و همه

دهی تصویرهای شعری و مسأله اصلی این پژوهش آن است كه تشبیهات در شعر عنصری چه نقشی در سازمان

ش انجامند. این پژوهانتقال معنا ایفا میکنند و این تشبیهات چگونه به خلق جهانی پویا و در حال ددردونی می

، زی در سبک خراسانی بینجامد. همچنینطور كلی از شیوه تصویرساتری از شعر عنصری و بهمیتواند به درک عمیق
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ای برای بازخوانی نقش تشبیه در شعر كلاسیک فارسی فراهم آورد و آن را از سطح این پژوهش میتواند زمینه

 ای صرف به سطحی ساختاری و معنایی ارتقا دهد.آرایه

 اهداف پژوهش
 ها در ساختار وین نقش آنهدف اصلی پژوهش، تحلیل سبک تصویرسازی شعری در تشبیهات عنصری و تبی

معنای قصاید اوست. از اهداف فرعی میتوان به شناسایی انواع تشبیهات مركب، بررسی پیوند تصویر با حركت و 

ددردونی، و تحلیل رابطه میان تصویرسازی طبیعی و محتوای مدحی اشاره كرد. این اهداف در مجموع به ارائه 

 نجامند.اتصویری منسجم از جهان شعری عنصری می

 روش پژوهش
ها از قصاید عنصری استخراج میشوند و با روش پژوهش توصیفی ی تحلیلی و مبتنی بر تحلیل متن است. داده

ان دردند. این روش امکویژه در حوزه تصویرسازی و تشبیه، تحلیل میشناسی ادبی، بهاستفاده از مبانی سبک

آورد و از داوریهای كلی و غیرمتنی ها را فراهم میی آنبررسی دقیق ساختارهای تصویری و كاركردهای معنای

 پرهیز میکند.

 پیشینه پژوهش
های مستقلی كه به سازوكارهای تصویرسازی در تشبیهات شناسی شعر فارسی، بررسیدر مطالعات ادبی و سبک

( 4399) عنصری ب ردازند، اندک هستند. پژوهشهای پیرامون سبک شعری عنصری نیز اندک هستند: غدیردخت

ادی آبفرهنگی عصر غزنوی را تحلیل میکند، دشتی رحمتیهای زبان حماسی و پیوند آن با فضای سیاسیجلوه

ازد، دیری تصاویر شعری می ردهای زبانی شکلشناسی واژدان، به بنیان( با تمركز بر معناشناسی و ریشه4399)

ور آفرینش تصویر در دیوان عنصری بررسی میکند، عنوان محویژه تشبیه را به( صور خیال به4374بزردمهر )

شناختی تحلیل میکند و های حماسی او را در مقایسه با متنبی از منظر زیبایی( تصویرپردازی4347برمکی )

، جایگاه ویژدیهای سبکی و نقش تصویرسازی را در چارچوب سبک «طرز عنصری»( با تبیین 4395غلامرضایی )

 خراسانی روشن میسازد.

مند و متمركز بر سازوكارهای تصویرسازی در تشبیهات شعری عنصری وجود این پژوهشها، تاكنون بررسی نظام با

ر آفرینی میکنند، در مطالعات ادبی فارسی منتشها در ساختار قصیده و تولید معنا نقشكه نشان دهد چگونه تشبیه

 نشده است. 

های بلاغی صرف به نقشی ساختاری و معنایی در سطح آرایهنوآوری این پژوهش در آن است كه تصویرسازی را از 

لکه های زبانی بررسی میکند، بعنوان جلوهتنها تشبیهات را بهشعر عنصری ارتقا میدهد. به عبارت دیگر، پژوهش نه

ود ش های شعری )مانند حركت، مدح، تحول طبیعی و تاریخ( تبیین میکند تا معلومها را در تعامل با سایر مؤلفهآن

یابنده منجر میشوند. این سطح از دیری جهان شعری منسجم، پیوسته و حركتچگونه این تشبیهات به شکل

 تحلیل در پژوهشهای فارسی درباره عنصری یا سبک خراسانی تاكنون انجام نشده است.

 مبانی نظری پژوهش
 ه متن ادبی را نه صرفاً از منظرشناسی ادبی استوار است؛ رویکردی كپژوهش حاضر بر بنیان مبانی نظری سبک

عنوان هشناسی، بسبک»معنا یا تاریخ، بلکه از حیث ساختارهای زبانی، بلاغی و تصویری مورد تحلیل قرار میدهد. 

ها را فراهم ها از دیگر شاعران یا دورههای خای بیان شاعر و تمایز آنای، امکان بررسی شیوهرشتهدانشی میان
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نشان دهد كه چگونه انتخابهای زبانی و هنری، به شکلگیری هویت سبکی یک اثر یا شاعر و میکوشد « آوردمی

 میانجامد.

فتوحی، )« تشبیه یکی از مهمترین ابزارهای تصویرسازی در شعر فارسی بشمار میرود»از منظر بلاغت كلاسیک، 

اهیم سازی مففاوت، امکان عینیتشبیه، با ایجاد رابطه میان دو حوزه مت»(. سیروس شمیسا معتقد است 54: 4344

فصل، ای منتشبیه نه بعنوان آرایه»های ادبی معاصر، در نظریه«. ذهنی و تقویت اثردذاری معنایی را فراهم میکند

های دهی تصویرهای شعری در نظر درفته میشود. بویژه تشبیهبلکه بعنوان سازوكاری فعال در تولید معنا و سازمان

دهی جهان آیند، نقش اساسی در شکلین عنصر در یک ساختار تصویری واحد درد میمركب، كه در آنها چند

 (.16: 4394شمیسا، «)شعری دارند

مدنژاد مح«)تصویر در متون ادبی، حاصل تعامل زبان، تخیل و تجربه حسی است»های تصویرسازی شعری، در نظریه

زمانی كارآمد است كه بتواند حركت، تغییر و تصویر شعری »(. بر اساس این دیدداه، 449: 4346عالی زمینی، 

(. تصویرسازی اغلب بر محور حركت و ددردونی 451: 4394)فتوحی، « پویایی را به ذهن مخاطب منتقل كند

مند و زنده تبدیل میشوند. این رویکرد نظری، استوار است و عناصر طبیعت، بواسطه تشبیه، به موجوداتی كنش

 آورد.عنوان فرایندی پویا را فراهم میرت ایستا، بلکه بهامکان تحلیل تصاویر نه بصو

 های شعری در تشبیهات عنصریشناسی تصویرسازیسبک
قصیده در شعر عنصری ساختاری منسجم دارد كه در آن، تشبیب، توصیف طبیعت و مدح، بصورت تدریجی و 

ندانه یفا میکند و انتقال نرم و هنرمای اپیوسته به یکدیگر متصل میشوند. تشبیه در این ساختار، نقشی واسطه

میان بخشهای مختلف قصیده را ممکن میسازد. از سوی دیگر، تصاویر شعری عنصری غالباً منفرد و دسسته 

ای از تصاویر مرتبط شکل میگیرند. این پیوستگی تصویری، سبب میشود كه شعر نیستند، بلکه در قالب زنجیره

مخاطب در برابر جهانی قرار دیرد كه عناصر آن در تعامل مداوم با یکدیگر حالتی روایی و نمایشی پیدا كند و 

 ای محسوب میشوند.های مركب در این میان، ابزار اصلی خلق چنین پیوستگیهستند. تشبیه

(. عناصر طبیعی، از طریق تشبیه، 46: 4371طبیعت در شعر عنصری كاركردی صرفاً توصیفی ندارد )دبیرسیاقی، 

فعال و آفریننده بدل میشوند كه حركت، تغییر و ددردونی را نماینددی میکنند. این ویژدی، بویژه در  به نیروهایی

ای مناسب برای تحلیل سبک توصیف بهار، باد، نوروز و دیگر مظاهر طبیعت، بوضوح قابل مشاهده است و زمینه

 سی، كاركردی ایدئولوژیک و نمادین داردشناآورد. تشبیه در شعر عنصری، علاوه بر زیباییتصویری شاعر فراهم می

 و به بازنمایی شکُوه ممدوح و اقتدار سیاسی كمک میکند:

 های عنصریجایگاه تشبیه در ساختار قصیده
قصیده در شعر عنصری ساختاری منسجم دارد كه در آن بخشهای مختلف شعر، از تشبیب و توصیف طبیعت تا 

ایجاد  ترین ابزارهایمتصل میشوند. در این میان، تشبیه یکی از مهم مدح ممدوح، در پیوندی تدریجی به یکدیگر

این پیوستگی ساختاری است؛ زیرا شاعر از طریق آن امکان انتقال نرم از فضای توصیفی و عاطفی آغاز قصیده به 

نع اای دارد و متشبیه در چنین ساختاری نقشی واسطه»فضای رسمی مدح را فراهم میکند. به تعبیر ابودیب، 

 (.447: 4341)ابودیب، « دسست نادهانی میان دو بخش اصلی قصیده میشود

ها یهیابنده تحقق مییابد؛ یعنی تشبای و دسترشهای زنجیرهدر قصاید عنصری، این كاركرد غالباً از طریق تشبیه

راهم میکند. بعدی ف ای برای تصویردرپی و در امتداد یک شبکه تصویری قرار میگیرند و هر تصویر زمینهبصورت پی
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ای تزئینی، بلکه سازوكاری برای حركت تدریجی مضمون از طبیعت و جمال به بدین ترتیب، تشبیه نه صرفاً آرایه

 سوی مدح و قدرت سیاسی است.

ویری ای تصهای پیوسته در وصف زلف و طبع، شبکهای از تشبیهبرای نمونه، در آغاز قصیده زیر، شاعر با مجموعه

 تدریج به مفهوم زایش و آفریننددی میرسد:كه به آفریندمی

 عنبر است آن حلقه دشته زلف او یا چنبر است

 اصل او از زنگ و بر یک اصل او سیصد شکن

 هر سری را باز سیصد بند دونادون چنانک

 طبع او طبع بهار آمد كه دایم همچو او 

 در همی دل پرورد طبع بهاران كار اوست

  

 چنبر اندر عنبر است چنبر است آری ولیکن 

 هر شکنجی را كه بینی ز اصل او سیصد سر است

 زیر هر بندی ازو یک مشت مشک اذفر است

 دلبر است و دل نگار و دل كش و دل پرور است

 طبع او دل پرورد زیرا كه دل را مادر است

 (45: 4343)عنصری،                                   

 

 

 

 

و « عنبر»ای و تصاعدی دسترش مییابد. تصویر نخست با تشبیه زلف به ابیات، تشبیه بصورت زنجیرهدر این 

دا میکند. توسعه پی« مشک»و « بند»، «شکن»ای از وتاب زلف به شبکهآغاز میشود و س س با توصیف پیچ« چنبر»

ساختاری، این حركت تصویری  انجامد. از منظرمی« بهار»به « طبع»این دسترش تصویری در نهایت به تشبیه 

ه زمینه وسیلای دارد؛ زیرا شاعر از توصیف زیبایی ظاهری به مفهوم باروری و آفریننددی میرسد و بدیناهمیت ویژه

ای معنایی لازم برای انتقال به مدح را فراهم میکند. بنابراین، تشبیه در این بخش نه فقط تصویرساز، بلکه مرحله

 قصیده است.در مسیر دذار معنایی 

توان در قصیده زیر مشاهده كرد؛ جایی كه شاعر از تشبیهات ای دیگر از این كاركرد ساختاری تشبیه را مینمونه

 ها را به حوزه قدرت و سلطنت منتقل میسازد:تدریج آنعاشقانه آغاز میکند و به

 تا همی جولان زلفش درد لالستان بود

 مر مرا پیدا نیامد تا ندیدم زلف او

 ا جهان بودست كس بر باد نفشاندست مشکت

 اسب دردونست ازو در سرو بر دردون بود

 افزایی كند وقتی كه در مجلس بودرامش

 ها همه دعویست برهان تیغ اوپادشاهی

 

 عشق زلفش را بگرد هر دلی جولان بود 

 كز شبه زنجیر باشد یا ز شب چودان بود

 زلف او را هر شبی بر باد مشک افشان بود

 ه بستانست ازو در ماه در بستان بودخان

 لشکرآرایی كند روزی كه در میدان بود

 آن نکوتر باشد از دعوی كه با برهان بود

 (67: 4343)عنصری،                                 

 

 

 

 

 

فضایی غنایی و پرتحرک «( افشانمشک»، «چودان»، «زنجیر« )»زلف»های مربوط به در ابیات آغازین، تشبیه

سازی فضای عاطفی قصیده است. اما با پیشروی شعر، همین شبکه تصویری به ایجاد میکنند كه كاركرد آن آماده

ه جایگزین تشبیهات عاشقان« رهان تیغب»و « لشکرآرایی»، «اسب دردون»ای دیگر منتقل میشود و تصاویر حوزه

جایی نشان میدهد كه تشبیه در قصیده عنصری نقشی انتقالی در ساختار شعر دارد؛ به این معنا میشوند. این جابه

كه شاعر از طریق پیوستگی تصویری، مخاطب را از قلمرو عشق و جمال به عرصه اقتدار سیاسی هدایت میکند. 

پنجم هجری به سبب انتساب به دربارهای پادشاهی و استفاده شاعران از سازهای های سوم تا سبک شعری سده»

( نیز 54: 4344محمدی و حاجی پور،«.)دونادون هنگام قرائت شعر، از موسیقی و تناسبات لفظی سرشار است

ف طبیعت یوار و پیوسته، ساختاری تدریجی برای حركت از تشبیب و توصهای زنجیرهدیری از تشبیهعنصری با بهره

 آفریند. به مدح ممدوح می
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عنوان حاكمی كامل و شایسته در ها نقش ساختاری دارند و در خدمت تثبیت جایگاه ممدوح بهدر بیت زیر، تشبیه

 معماری مدحی قصیده قرار میگیرند.

 فعالش در خور نصرت خصالش زیور دولت

 

 كمالش دفتر حکمت ، كلامش رشتج دوهر 

 (444: 4343)عنصری،                                 

ای از تشبیهات مفهومی و ارزشی، شالودۀ شخصیت آرمانی ممدوح را بنا میکند. عنصری در این بیت، با مجموعه

تشبیه شده است؛ تصاویری كه نه صرفاً زینتی، بلکه « رشته دوهر»به « كلام»و « دفتر حکمت»به « كمال»

ها در كنار هم، الگویی از حاكم كامل و جایگاه امیر را در منطق مدح تثبیت میکنند. این تشبیه ساختاری هستند

مایه در دفتار. از این رو، تشبیه در ارائه میدهند: پیروزمند در عمل، آراسته در خصلت، حکیم در اندیشه و دران

 رد.این بیت نقشی كلیدی در معماری كلی قصیده و استقرار منزلت ممدوح دا

سازی جایگاه ممدوح در ساختار روایت قصیده دارد. در قصاید مدحی عنصری، تشبیه داه نقش مهمی در برجسته

 ی سلطان را در برابر دشمنان برجسته میکند.ای، موقعیت قهرمانانههای تاریخی و اسطورهشاعر با مقایسه

 س اه دبر بدو در چو لشکر یأجوج

 

 ندرنهاد آن دره محکم چو سدّ اسک 

 (94: 4343)عنصری،                                  

سد »ه و اقدام سلطان ب« لشکر یأجوج»اند: س اه دشمن به در این بیت، دو تشبیه مهم در كنار یکدیگر قرار درفته

ا ب ها تنها توصیفی ساده نیستند، بلکه نقش ساختاری در مدح دارند؛ زیرامانند شده است. این مقایسه« اسکندر

ای و دینی، سلطان را در جایگاه قهرمانی قرار میدهند كه همچون اسکندر در برابر های اسطورهدیری از روایتبهره

ایستد. بدین ترتیب، تشبیه در اینجا ابزاری برای تثبیت منزلت قهرمانانه ممدوح در هجوم ویرانگر دشمنان می

 ساختار كلی قصیده است.

ان ای فراتر از انسبا استفاده از تصاویر نجومی و كیهانی، مقام سلطان را در مرتبه در بسیاری از قصاید عنصری،

 عادی قرار میدهد:

 

 اختر سعدست دویی طلعت میمون او

 

 چون بنزدش راه یابد مرد نیک اختر شود 

 (64: 4343)عنصری،                                  

ای كه در باورهای نجومی نماد بخت تشبیه شده است؛ ستاره« سعد اختر»در این بیت، چهره یا ظهور سلطان به 

آید. چنین تشبیهی نه تنها زیبایی ظاهری ممدوح را بیان میکند، بلکه او را سرچشمج سعادت و سعادت به شمار می

د، وبختی دیگران معرفی میکند. مصراع دوم نیز این معنا را تکمیل میکند؛ هر كس كه به سلطان نزدیک شو نیک

تبدیل میشود. از این رو، تشبیه در این بیت نقشی ساختاری در مدح ایفا میکند و به تثبیت « اخترنیک»خود به 

 ی معنایی قصیده كمک میکند.آور سلطان در منظومهجایگاه قدسی و بخت

 ای در تصویرسازی شعریهای مركب و زنجیرهنقش تشبیه
ای است. در این شیوه، های مركب و زنجیرهنصری، كاربرد تشبیهیکی از ویژدیهای مهم تصویرسازی در شعر ع

ای ند و شبکهآیای ساده محدود نمیماند، بلکه چند عنصر تصویری در یک ساختار پیوسته درد میتشبیه به مقایسه

از تصاویر مرتبط را شکل میدهند. بدینسان تصویر شعری بصورت تدریجی دسترش مییابد و هر جزء تصویری 

ساز جزء بعدی میشود. چنین ساختاری سبب میشود كه تصویر در شعر عنصری حالت ایستا نداشته باشد، هزمین

 (.47: 4374كامیار، بلکه به صورت فرایندی در حال دسترش در ذهن مخاطب شکل دیرد )وحیدیان
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 دیده میشود:« باد نوروزی»ای روشن از این شیوه در قصیده نمونه

 تان بتگر شودباد نوروزی همی در بوس

 

 تا ز صنعش هر درختی لعبتی دیگر شود 

 (61: 4343)عنصری،                                   

نعتگر یا ص« بتگر»در این بیت، شاعر با یک تشبیه مركب ساختاری چندلایه ایجاد میکند. باد نوروزی در نقش 

به دست او ساخته میشوند. در این ساختار، رابطه هایی بدل میشوند كه یا پیکره« لعبت»تصور شده و درختان به 

ای از عناصر در یک نظام تصویری به هم پیوند میخورند: تشبیهی تنها میان دو عنصر برقرار نیست، بلکه مجموعه

باد به صنعتگر، درختان به پیکره، و بوستان به كارداه آفرینش تبدیل میشود. بدین ترتیب، طبیعت همچون 

زنمایی میشود كه در آن نیروی باد عامل ددردونی و آفرینش است. كاركرد اصلی این تشبیه، ای هنری باصحنه

ایجاد تصویری چندلایه و پویا از فرایند تحول طبیعت است؛ تصویری كه از طریق پیوند عناصر مختلف در یک 

 شبکه استعاری شکل میگیرد.

 ای دیگر از تشبیه مركب در رباعی زیر دیده میشودنمونه

 ابروت به زه كرده كمان آمد راست

 ما را ز تو دلبری دمان آمد راست

 

 مژدانت چو تیر بر كمان آمد راست 

 ای دوست ترا پیشه همان آمد راست

 (345: 4343)عنصری،                                

 

و مژدان  «كمان»آفریند. ابرو به میدر این رباعی، شاعر با پیوند دادن چند تشبیه مرتبط، تصویری واحد و منسجم 

اند و این دو تصویر در كنار هم ساختاری كامل از میدان تیراندازی را تداعی میکنند. در تشبیه شده« تیر»به 

صورت منفرد عمل نمیکنند، بلکه در كنار یکدیگر یک منظومه تصویری واحد میسازند كه در ها بهنتیجه، تشبیه

ها سبب میشود كه تصویر از سطح پیوندی تشبیههای كنشگر تبدیل میشوند. این همآن چشم و ابرو به ابزار

 ای ساده فراتر رود و به ساختاری مركب تبدیل شود كه در آن عناصر مختلف یکدیگر را تکمیل میکنند.مقایسه

اری برای سازماندهی ای ندارند، بلکه ابزای در شعر عنصری تنها نقش آرایههای مركب و زنجیرهاز این رو، تشبیه

 آفریند كه در آنتصویر شعری هستند. شاعر با پیوند دادن چند تصویر در یک نظام واحد، جهانی تصویری می

 ای واحد قرار میگیرند و تخیل شاعرانه را دسترش میدهند.عناصر طبیعت، اندام انسانی و ابزارهای فرهنگی در شبکه

حسی و ارزشی، یک ساختار چندلایه میسازد؛ یعنی هم شکوه رفتاری  بیت زیر، با كنار هم نشاندن چند تصویر

ها، شخصیت او را در چند سطح توصیف میکند. در نتیجه، ای از تشبیهممدوح را مینمایاند و هم از طریق زنجیره

 این نمونه بیش از همه با تصویرسازی مركب و پیوسته همخوان است.

 رسم او فخر و فعلش از هنرست

 

 در و خلقش از عنبر لفظ او 

 (59: 4343)عنصری،                                       

به « ظلف»سنجیده میشود، « هنر»با « فعل»زمان بهره میگیرد: ی تصویری همدر این بیت، عنصری از چند شبکه

ای روشن از نمونهنشینیِ چند تشبیه در یک ساختار فشرده، این هم«. عنبر»به « خلق»مانند میگردد و « در»

فخر،  -تصویرسازی مركب است؛ زیرا شاعر تنها یک ویژدی را برجسته نمیکند، بلکه با كنار هم آوردن چند كیفیت 

د: آیای كامل از ممدوح میسازد. انسجام معنایی بیت نیز از همین پیوستگی میچهره -هنر، درخشش، بوی خوش 

 یت، تصویری واحد و منسجم از شکوه شاهانه شکل میگیرد.هر جزء، جزء دیگر را تقویت میکند و در نها
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رار ای در كنار هم قصورت زنجیرهبیت زیر نیز، یک ساختار كاملاً چندلایه و پیوسته دارد و در آن چند تشبیه به

اند: شاه، مدح، ضمیر و شاعری هركدام در نسبت با تصویری طبیعی یا دریایی معنا میگیرند. همین درفته

 ای مناسب برای تشبیه مركب تبدیل میکند.زی تصویری، آن را به نمونهساشبکه

 قیاس شاه چو ابر و محامدش چو سرشک

 

 ضمیر ما چو صدف شاعری چو بحر غزیر 

 (44: 4343)عنصری،                                   

تشبیه شده، ستایشهای او به « ابر»ی تصویری منسجم بهره میگیرد: شاه به در این بیت، شاعر از یک زنجیره

د، این پیوندها مستقل و پراكنده نیستن«. بحر غزیر»و شاعری به « صدف»یا قطرات باران، ضمیر شاعر به « سرشک»

ی تصویری میسازند كه در آن، باران از ابر میبارد و در صدفِ ضمیر شاعر، به مروارید شعر تبدیل بلکه یک منظومه

های متوالی برای ساختن یک تصویر كلان بهره میدهد كه عنصری چگونه از تشبیهمیشود. چنین ساختاری نشان 

پیوسته است. به همین دلیل، این بیت بیش وار و بهممیبرد؛ تصویری كه هم از نظر معنا و هم از نظر تخیل، زنجیره

 از هر چیز با تیتر دوم هماهنگ است.

قابل  برد تا تصویری كامل والب ساختاری تمثیلی به كار میعنصری داه برای تأكید بر یک معنا، تشبیه را در ق

تصور بیافریند. در چنین مواردی، تشبیه به صورت یک ساختار مركب ظاهر میشود كه میان دو حوزه معنایی 

 پیوندی روشن برقرار میکند.

 نعت دویی جز بنام او، سخن ضایع شود

 

 بر شودتخم چون بر شوره كاری ضایع و بی 

 (64: 4343)عنصری،                                  

ارزشی سخنی كه در مدح سلطان نباشد با تصویری تمثیلی بیان شده است: كاشتن تخم در زمین در این بیت، بی

ثمر ماندن( زار، بیای از عناصر )تخم، شورهای از تشبیه مركب است كه در آن مجموعهزار. این تصویر، نمونهشوره

هم قرار میگیرند تا مفهوم اصلی را تقویت كنند. شاعر با استفاده از این تصویر تمثیلی، نتیجج عمل را به در كنار 

دونه كه تخم در زمین نامناسب به بار نمینشیند، سخنی كه از شکلی ملموس و قابل درک نشان میدهد؛ همان

 مدح سلطان خالی باشد نیز به نتیجه و ارزش نمیرسد.

معمولاً در قصاید مدحی عنصری برای فضاسازیِ آغازین/تشبیب و بالا بردن شأن مجلس یا « زساصحنه»تشبیهِ 

 آید؛ یعنی تشبیه فقط یک آرایه نیست، بلکه ابزارِ معماری فضا در قصیده است:حضور ممدوح می

 زمین دویی تو امشب كوه طورست

 

 كزو نور تجلیّ آشکارست 

 (66: 4343نصری، )ع                                  

تواند سازد؛ این فضا میفضایی قدسی و استعلایی می« نور تجلی»و آوردنِ « كوه طور»به « زمین»بیت با تشبیه 

ی، های مدحای باشد برای اینکه ظهور/حضور امیر یا شکوه دربار بمنزلج رخدادی عظیم جلوه كند. در قصیدهزمینه

رند: مخاطب را از سطح واقعیت روزمره بیرون میکشند و از همان ابتدا چنین تصویرهایی اغلب كاركرد ساختاری دا

جایگاه »متن را بالا میبرند تا مدحِ بعدی طبیعی و باورپذیرتر بنماید. پس پیوند این بیت با « سطحِ بلاغی و معنوی»

آرایی و صحنه بخشی یا حركت است، چون تشبیه در اینجا نقشِتر از بحثِ جانپررنگ« تشبیه در ساختار قصیده

 تنظیمِ مقامِ سخن دارد.

ها یهای از تشبزنجیره« …و دهی …دهی»ای تمام نمیشود؛ شاعر با مرحلهدر بیت زیر، تصویر با یک تشبیهِ تک

 میسازد تا چند وجه از ممدوح/صحنه را پیاپی به تصویر بکشد:
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 دهی سرو بلندست و دهی باز

 

 عقیقین دنبد زریّن نگارست 

 (63: 4343)عنصری،                                   

نشان میدهد كه شاعر به جای تثبیت یک تصویر واحد، به سراغ چرخشِ تصویری میرود: « …دهی …دهی»ساخت 

با رنگ و  «دنبد زریّن نگار»ای دیگر را در قالب میبیند و بار دیگر جلوه« سرو بلند»بار قامت/شکوه را در قالب یک

ای است: تصویرسازی به شکل های زنجیرهبندی میکند. این شیوه، همان كاركرد تشبیهصورت« عقیقین»شِ ارز

ها پیش میرود و اجازه میدهد صفات دونادون )بلندی، صلابت، شکوه، رنگ، تجمل( در یک ای از مشابهتشبکه

 نزدیک است. 6ه تیتر قابِ پیوسته و چندوجهی جمع شوند. بنابراین، این نمونه بیش از هر چیز ب

 هایی شکل میگیرد كه تنها به یک رابطه ساده بسندهدر بسیاری از قصاید عنصری، تصویر شعری از طریق تشبیه

ن ای روشن از ایای مركب میسازند. بیت زیر نمونهنمیکنند، بلکه چند عنصر را در كنار هم قرار میدهند و صحنه

 ای باشکوه و درباری تبدیل میکنند.كنار هم، طبیعت را به صحنه شیوه است كه در آن چند تشبیه مرتبط در

 درخت ادر عَلمَِ پرنیان دشاد رواست

 

 كه خاک باز كشیدست مفرش دیبا 

 (6: 4343)عنصری،                                     

اند و ه شدهتشبی« یانعلم پرن»های مركب شکل درفته است. درختان به در این بیت، تصویرسازی بر پایج تشبیه

ز آفرینند. شاعر با استفاده اای واحد و منسجم می، و این دو تصویر در كنار یکدیگر صحنه«مفرش دیبا»زمین به 

ی تشریفات درباری، طبیعت را همچون مجلسی آیینی تصویر میکند كه برای استقبال از واژدان وابسته به حوزه

از سوی دیگر، سبب « دیبا»و « پرنیان»از یک سو و « مفرش»و « علم»پادشاه آراسته شده است. پیوند میان 

ای از عناصر هماهنگ شکل دیرد. چنین ساختاری نشان صورت منفرد، بلکه به شکل شبکهمیشود تصویر نه به

ای از تصاویر مرتبط را در یک قاب تصویری درد آورد و از این میدهد كه تشبیه در شعر عنصری میتواند مجموعه

 ریق به دسترش فضای خیال در قصیده یاری رساند.ط

 پویایی و حركت در تصاویر حاصل از تشبیهات عنصری

ای كه یکی از ویژدیهای برجسته تشبیهات در شعر عنصری، پویایی و حركت مستمر در تصاویر شعری است؛ بگونه

رخی زمان و كنش شکل میگیرند. در ب ها اغلب حالتی ایستا و منفعل ندارند، بلکه در بسترتصاویر حاصل از تشبیه

از تصاویر شعری عنصری، تشبیه نه تنها برای بیان شباهت، بلکه برای القای حركت و شدت یک وضعیت بکار 

 میرود. در چنین مواردی تصویر حاصل از تشبیه حالتی متحرک و پرتنش پیدا میکند:

 به وقت آنکه زمین تفته بُد ز باد سموم

 

 اندر او به جای شرار هوا چو آتش و درد 

 (74: 4343)عنصری،                                   

به آتش مانند شده و « هوا»ای از عناصر متحرک و سوزان تصویر میشود. در این بیت، فضای طبیعی با مجموعه

اند. این راكندههای آتش در هوا پتشبیه شده است؛ دویی ذرات درد و غبار همچون جرقه« شرار»در آن به « درد»

آفرینند كه در آن زمین، هوا و درد و غبار همگی در حال جنبش و ای پرتحرک و ملتهب میها صحنهتشبیه

 ای حس شدت درما و خشونت طبیعت را به شکلی پویا به مخاطب منتقل میکند.اند. چنین تصویرسازیالتهاب

استوارند و تصویر حاصل، تصویری سراسر حركت و  ها مستقیماً بر سرعت، شتاب و جنبشدر نمونه زیر، تشبیه

 آیند:جهش است؛ دویی زمان و طبیعت در برابر تندی اسب به جریان درمی

 رود چنانکه رود دوی روزدار از كف

 

 جهد چنانکه جهد یوز شرزه روز شکار 

 (415: 4343)عنصری،                                



 414/ شناسی تصویرسازیهای شعری در تشبیهات عنصریسبک

 

ردش كه خود كنایه از د« افتادن دوی روزدار از كف»پویا سنجیده میشود: یکی  در اینجا حركت اسب با دو تصویر

در روز شکار كه اوج سرعت و تمركز در طبیعت وحشی را « جهد یوز شرزه»مهار زمان است، و دیگری تند و بی

ست؛ بلکه یتداعی میکند. هر دو تصویر بر كنش، شتاب و جنبش نادهانی تکیه دارند. تشبیه در این بیت ایستا ن

كه اسب از معیارهای طبیعیِ سرعت نیز پیشی میگیرد. بنابراین، عنصر حركتی فزاینده و رقابتی را القا میکند، چنان

 غالب در این تصویرسازی، پویایی و تحرک شدید است.

ستر ی در بدونگتشبیه شده كه نماد ثبات است، اما در ادامه همین كوه« كوه»ادرچه در ادامه این قصیده، اسب به 

 یابد و تصویر نهایی همچنان بر كنش و عبور استوار است:حركت و دذر معنا می

 به كوه ماند و مردم بدو دذارد كوه

 

 به مردمی كه شگفت است كوه كوه دذار 

 (417: 4343)عنصری،                                 

تنها هوارد تصویر میشود. اسب ن« دذار»بلافاصله عنصر تشبیه نخست، اسب را در صلابت به كوه مانند میکند؛ اما 

عظمت مانع را نشان میدهد « كوه»میگذراند. تکرار « كوه به كوه»ها را از خود چون كوه استوار است، بلکه انسان

حركت مستمر و توان عبور را برجسته میسازد. بنابراین، هرچند « دذاركوه»و تركیب « دذارد»و در مقابل، فعل 

ویر از كوه آغاز میشود، اما محور معنایی بیت بر توان حركت و دذر از موانع عظیم است و در نتیجه با تیتر تص

 نخست همخوانی بیشتری دارد.

در بیت زیر، تشبیه برای القای حركت، تابش و تأثیردذاری مداوم به كار رفته و تصویر حاصل، ایستا نیست بلکه 

 سرشار از كنش و جریان است:

 همی چون زهرۀ طالع بتابد مدحش از دفتر  شمش را ز كس مانع ، نه رنج كس بدو ضایعنه خ

 (445: 4343)عنصری،                                 

ای كه با تابش و درخشش پیوسته همراه است. تشبیه شده است؛ ستاره« زهره طالع»در مصراع دوم، مدح امیر به 

ستمرار است و باعث میشود تصویر شعری حالتی زنده و جاری پیدا كند. در خود حامل حركت و ا« بتابد»فعل 

اینجا تشبیه فقط شباهت ظاهری ایجاد نمیکند، بلکه حس تأثیردذاری فعال و مداوم را منتقل میسازد؛ دویی مدح 

دوم كاملاً  رطالع پیوسته میدرخشد و فضا را روشن میکند. این پویایی تصویری با تیتای خوشامیر همانند ستاره

 همخوان است.

ای، حركت عناصر طبیعی همچون باد، سیل، آتش و نور را های دسترده و زنجیرهدیری از تشبیهعنصری با بهره

ای تصویر میکند كه تصویر در ذهن مخاطب بتدریج دسترش مییابد و ددردون میشود. این پویایی تصویری، بگونه

 تزیینی نداشته باشد، بلکه به عاملی برای پیشبرد فضای معنایی و عاطفی سبب میشود تشبیه در شعر او صرفاً نقش

قصیده تبدیل شود. از این منظر، تشبیه در شعر عنصری ابزار ایجاد حركت و جریان در ساختار تصویرسازی است 

 و به شعر حالتی نمایشی و پویا میبخشد.

و ددردونی در عناصر تصویر است. شاعر با استفاده  های مهم تصویرسازی در شعر عنصری، ایجاد تحولیکی از جلوه

 از تشبیه، فرایندی از تغییر و حركت را در ذهن مخاطب مجسم میکند.

 مهر او بر سنگ بندی موم دردد ساعتی

 

 مدح او بر خاک خوانی چشمج كوثر شود 

 (64: 4343)عنصری،                                   

ی ددردونی و تحول شکل درفته است. محبت سلطان چنان نیرویی دارد كه در این بیت، تصویر شعری بر پایه

ارزش را به چشمج كوثر بدل میسازد. این فرایند سنگ سخت را همچون موم نرم میکند، و مدح او حتی خاک بی
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ر نیرویی ابت باقی نمیمانند، بلکه در اثتبدیل و ددردونی، حالتی پویا به تصویر میبخشد؛ زیرا عناصر در وضعیت ث

خای تغییر ماهیت میدهند. چنین حركت معنایی و تصویری از ویژدیهای مهم تصویرسازی در تشبیهات عنصری 

 آمیز و هنرمندانه به نمایش دذاشته میشود.است كه از طریق آن قدرت و تأثیر ممدوح به شکلی اغراق

صویری پویا دیری تای میان عناصر طبیعت برقرار میکند كه نتیجه آن شکلدیری از تشبیه، رابطهعنصری با بهره

 و در حال تغییر است:

 به نور و ظلمت ماند زمین و ابر همی

 

 به دُرّ و مینا ماند سرشک ابر و دیا 

 (3: 4343)عنصری،                                    

ه اند. زمین و ابر بده از تعامل میان آسمان و زمین قرار درفتهای زنها در خدمت ترسیم صحنهدر این بیت، تشبیه

این همنشینیِ تضاد و درخشش، تصویری «. دُرّ و مینا»اند و قطرات باران و دیاه به تشبیه شده« نور و ظلمت»

 رطور ضمنی حضور دارد. تیردی ابرها در كناآفریند كه در آن حركت طبیعی بارش باران و رویش دیاهان بهمی

ر دهنده فرایند ددردونی ددرخشنددی قطرات باران و سبزی دیاهان، نوعی پویایی بصری ایجاد میکند كه نشان

ای برای بیان شباهت نیست، بلکه ابزاری برای القای حركت طبیعت است. از اینرو، تشبیه در این بیت تنها وسیله

 آید.و تحول در تصویر شعری بشمار می

ود، در دیده میش« واربلاله/باران»ركت و پاشیدن/باریدن استوار است: چیزی كه از دور شبیه بیت زیر، اساساً بر ح

 ↔شونده )زیباییِ ظاهری های آتشین است؛ پس تصویر هم پویاست و هم ددردونو پرتابه« شرار»حقیقت 

 خشونتِ واقعی(:

 بلاله ماند این لیکن نه لاله است

 

 شرار آتش نمرود و نارست 

 (63: 4343)عنصری،                                   

/باران ریز(، «بلاله)»در اینجا تشبیه كاركردی سینمایی دارد: مخاطب ابتدا با یک تصور نرم و طبیعی مواجه میشود 

 ریمواجه میگردد. حاصل كار، تصوی«( نار …شرار)»و جایگزینیِ تصویرِ واقعی «( …لیکن نه)»اما بلافاصله با نفیِ آن 

 ای از هیبتافق میشود و صحنههم« بارش»ها با منطقِ متحرک و پرتنش است كه در آن، ریزش/پراكنددیِ شراره

 آفریند.و خشونت می

 های انسانی در تشبیهاتپیوند تصویرهای طبیعی با كنش
یعی و طبیکی دیگر از وجوه شاخص تصویرسازی در تشبیهات عنصری، پیوند نزدیک و معنادار میان تصویرهای 

ی، های طبیعی و رفتارها یا ویژدیهای انسانای تشبیهی میان پدیدهكنشهای انسانی است. عنصری با برقراری رابطه

ای برای بازنمایی قدرت، شجاعت و كنش سیاسی تبدیل میکند. در بویژه در توصیف ممدوح، طبیعت را به عرصه

گ های انسانی معنا مییابند و تصویری هماهنه در امتداد كنشاین ساختار، عناصر طبیعی نه در تقابل با انسان، بلک

از جهان طبیعی و اجتماعی میسازند. این پیوند، سبب میشود تشبیهات عنصری در خدمت انسجام كلی قصیده 

 ای ساختاری و هدفمند برقرار شود.قرار دیرند و میان توصیف طبیعت، روایت حركت و مدح، رابطه

دحی عنصری، ویژدیها و تواناییهای انسانی، بویژه در وصف جنگاوران و س اه ممدوح، با عناصر در بسیاری از ابیات م

طبیعی یا حیوانی سنجیده میشود. این شیوه سبب میشود صفات انسانی در قالب تصاویری ملموس و قدرتمند 

 جلوه یابد.

 مبارزانش به نیروی پیل و زهره شیر

 

 به پای آهو و كبر پلنگ و قد چنار 

 (71: 4343)عنصری،                                   



 454/ شناسی تصویرسازیهای شعری در تشبیهات عنصریسبک

 

ای از ویژدیهای جنگاوران را با عناصر مختلف طبیعت مقایسه میکند. قدرت آنان به در این بیت، شاعر مجموعه

ها مانند شده است. این تشبیه« چنار»و استواری قامت به « پای آهو»، چابکی به «شیر»، شجاعت به «پیل»

—یعنی دلاوری و توان رزمی س اه—آفرینند كه در خدمت توصیف كنش انسانیز تصاویر طبیعی میای اشبکه

نگاور سازی ویژدیهای انسانی تبدیل میشود و تصویر جترتیب، طبیعت به منبعی برای برجستهاند. بدینقرار درفته

 ای از نمادهای طبیعی شکل میگیرد.آرمانی در قالب مجموعه

ح میدهد. ای انسانی توضیشده دینی و تجربهاثردذاری سلطان را با تکیه بر یک داستان شناخته در بیت زیر، شاعر

 تشبیه، اینجا ابزار پیوند میان یک نیروی معنوی/انسانی و تأثیر طبیعی و ملموس آن بر انسان است.

 هوای او بلطیفی بصر برون آرد

 

 چو بوی پیرهن یوسف دو چشم ضریر 

 (45: 4343)عنصری،                                   

سنجیده شده است؛ بویی كه در « بوی پیراهن یوسف»یعنی لطف، میل یا توجه ممدوح، با « هوای او»در اینجا 

ای حسی ترتیب، شاعر كنش انسانیِ سلطان را در قالب تجربهروایت قرآنی سبب بازدشت بینایی یعقوب شد. بدین

دونه كه بوی پیراهن یوسف چشم نابینا را بینا كرد، لطف و هوای او نیز د: همانشده بازنمایی میکنو شناخته

نابینایی را برطرف میسازد. این پیوند میان معنای انسانیِ قدرت و تصویر حسیِ بازدشت بینایی، با تیتر پنجم كاملاً 

 ادراک به كار رفته است.سازدار است، زیرا تشبیه در اینجا برای نمایش اثردذاری یک كنش انسانی بر جهان 

ها و صفات انسانی ممدوح با عناصر های مهم تصویرسازی در قصاید مدحی عنصری، پیوند دادن كنشیکی از شیوه

های اخلاقی یا سیاسی سلطان در قالب تصاویری محسوس و طبیعی بیان طبیعی است. از طریق این پیوند، ویژدی

 میشود:

 همهآب جودش بر دمد زریّن شود دیتی 

 

 آتش خشمش بخیزد سنگ خاكستر شود 

 (65: 4343)عنصری،                                 

یر تصو« آتش»و « آب»در قالب دو عنصر طبیعی —سخاوت و قهر—در این بیت، دو صفت بنیادین فرمانروایی

 شم او به آتشی كه حتیاند. جود سلطان به آبی تشبیه شده كه جهان را زرین و سرشار از بركت میکند، و خشده

سنگ را خاكستر میسازد. این تصویرسازی نه تنها اغراق مدحی را تقویت میکند، بلکه صفات انسانی ممدوح را در 

های سلطان در مقیاسی طبیعی و كیهانی چارچوب نیروهای بنیادین طبیعت قرار میدهد. بدین ترتیب، كنش

 تر جلوه میکند.ها برجستهبازنمایی میشوند و شکوه و تأثیر آن

نمایی در نمونه زیر، تشبیه مستقیماً برای بازنمایی یک كنش انسانی )جود و بخشش( به كار رفته و شاعر برای بزرگ

 ، آن را به یک تصویر قدسی/فراانسانی )كوثر( پیوند میدهد:«بخشنددیِ دستِ ممدوح»

 دست او روز جود پنداری

 

 چشمج كوثر است و كوثر نیست 

 (44: 4343)عنصری،                                   

)عامل « دست»كننده دارد: است و تشبیه نقش تقویت« كنش انسانیِ بخشش»در این بیت، مركز ثقل تصویرسازی 

هم  «و كوثر نیست…»ارز میشود. تعبیرِ پایان( هم)نماد وفور و خیرِ بی« چشمه كوثر»انسانی و سیاسیِ عطا( با 

نماید كه كوثر است، اما از كوثر هم فراتر میرود/در دحی را تشدید میکند: یعنی دستِ او چنان مینوعی اغراقِ م

حد نام و مثال نمیگنجد. بنابراین نسبتِ اصلی بیت، تبدیل كنش اجتماعیِ شاهانه )سخاوت( به تصویری فرادیر و 

 مستقل یا حركت تصویری است. سازدارتر از تیترهای مربوط به طبیعتِ 5برتر است؛ از این رو با تیتر 
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در بسیاری از موارد، عنصری از تشبیه برای پیوند دادن مفاهیم انسانی و اجتماعی با تصاویری بردرفته از جهان 

طبیعی یا مفاهیم كلان كیهانی بهره میگیرد. این شیوه به شاعر امکان میدهد كه قدرت و كنش انسانی را در قالب 

 بازنمایی كند. تر و فرادیرترتصویری بزرگ

 به عزم كردن او كارهای خرد و بزرگ

 

 چنان برآید دویی كه عزم اوست قضا 

 (1: 4343)عنصری،                                     

مقایسه شده است؛ مفهومی كه در نظام فکری سنتی به حکم قطعی و تغییرناپذیر « قضا»در این بیت، ارادۀ سلطان با 

ی انسانی را در پیوند با نظمی كلی و فرادیر قرار میدهد و از این طریق میشود. این تشبیه، ارادهجهان نسبت داده 

قدرت ممدوح را در سطحی فراتر از كنش عادی انسانی نشان میدهد. در نتیجه، تصویر شعری حاصل از این تشبیه 

هد كه كنش او با نظام كلی جهان هماهنگ تنها بیانگر ارادۀ قاطع سلطان است، بلکه او را در جایگاهی قرار میدنه

های مهم سنگ جلوه میکند. چنین پیوندی میان مفاهیم انسانی و ساختارهای كلان هستی، از ویژدیو هم

 آید.تصویرسازی در قصاید مدحی عنصری بشمار می

عی ی و اجتماای انسانای تصویر میشود كه دویی در عرصهدر برخی از تصاویر شعری عنصری، طبیعت به دونه

یکند ها و فضاهای انسانی بازنمایی مهایی، عناصر طبیعی را در قالب فعالیتحضور یافته است. شاعر با چنین تشبیه

 ها نوعی حیات و كنش میبخشد.و به آن

 باغ همچون كلبج بزّاز پر دیبا شود

 

 باد همچون طلبج عطار پر عنبر شود 

 (61: 4343صری، )عن                                  

اند. دههای انسانی تصویر شدر این بیت، باغ و باد نه بصورت عناصری صرفاً طبیعی، بلکه در هیئت فضاها و كنش

یشود معرفی م« طلبج عطار»های نفیس سرشار است و باد نیز همچون تشبیه شده كه از پارچه« كلبج بزّاز»باغ به 

عالیتهای ای از فتیجه، طبیعت حالتی زنده و فعال مییابد؛ دویی در شبکهكه بوی عنبر را با خود حمل میکند. در ن

بخشی به عناصر طبیعی سبب میشود تصویر شاعرانه از سطح توصیف ساده فراتر انسانی مشاركت دارد. این جان

قابل  یای انسانای ملموس و پرتحرک بدل شود كه در آن بو، رنگ و لطافت طبیعت در قالب تجربهرود و به صحنه

 ادراک میشود.

تنها اسب را به س هر مانند میکند، بلکه خودِ س هر را نیز به اسبی بدل میسازد كه آفتاب بر در بیت زیر، شاعر نه

 خصلتی جاندار و حركتی انسانی میبخشد.« س هر»آن سوار است؛ بدین ترتیب، به عنصر طبیعی 

 س هروار به درد هنر همی دردد

 

 آفتاب سوارس هر باشد اسبی كش  

 (414: 4343)عنصری،                                 

ن سوار بر آ« آفتاب»تصویر میشود كه « اسبی»در مصراع دوم، س هر كه عنصری طبیعی و كیهانی است، در قالب 

ه كشدنی تصور میشود است. این تصویر نوعی جاندارپنداری كیهانی است؛ زیرا آسمان همچون موجودی زنده و رام

ی سوار و مركب بازآفرینی شده و به حركت میکند و سوار می ذیرد. حركت خورشید در آسمان در قالب رابطه

ز و انگیبخشی به س هر، تصویری خیالترتیب، شاعر با جانطبیعت ساختاری انسانی داده شده است. بدین

 آفریند كه با تیتر دوم سازداری كامل دارد.دون میاسطوره

آمیزد و به این ترتیب فضای نبرد را در قالب های جنگ را با تصاویر بردرفته از طبیعت درمیصحنهعنصری داه 

 اندازی طبیعی و زنده بازآفرینی میکند:چشم
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 هوا چو معدن نیلوفر از نمایش تیغ

 

 سنان نیزه بدو در چو برگ نیلوفر 

 (45: 4343)عنصری،                                   

وک تبدیل شده است و ن« معدن نیلوفر»آفریند كه دویی هوا به بیت، درخشش شمشیرها چنان فضایی میدر این 

که جای آندر آن جلوه میکنند. این تصویرسازی سبب میشود كه صحنه جنگ، به« برگ نیلوفر»ها همچون نیزه

 به این ترتیب، شاعر با پیوند ای طبیعی و سرشار از رنگ و جلوه بدل شود.صرفاً میدان خشونت باشد، به منظره

انگیز خلق میکند كه در آن طبیعت و میدان نبرد در هم دادن عناصر جنگ با تصاویر دیاهی، فضایی زنده و خیال

 آمیزند.می

 پیوند تصویرسازی در تشبیه با مفاهیم قدرت و مدح
هایی شبیهدیری از تشاعر با بهرهدر قصاید عنصری، تشبیه یکی از مهمترین ابزارهای شکلگیری دفتمان مدح است. 

كه ممدوح را به عناصر متعالی طبیعت یا مفاهیم كلی هستی پیوند میدهند، جایگاه او را از سطح انسانی فراتر 

ه شمار ای برای بازنمایی نمادین قدرت بآفرینی نیست، بلکه وسیلهمیبرد. در این ساختار، تشبیه تنها ابزار زیبایی

ت به ای سامان مییابند كه در نهایتصاویر طبیعت و آفرینش در شعر مدحی غالباً بگونه»فتوحی، آید. به تعبیر می

 (.44: 4394)فتوحی، « تثبیت اقتدار ممدوح بینجامند

ای فراتر از انسان عادی ها و تقابلهای تصویری، ممدوح را در مرتبهای از تشبیهدر نمونه زیر، عنصری با مجموعه

 قرار میدهد:

 ش را جامه پوشیدست نیکویی و فرعارض

 طرفه باشد مشک پیوسته به آتش ماه و سال

 خلق را مانَد كه خلق از خاک باشد او ز نور

 عقل از او شد نیکنام و علم از او شد رهنما

 

 ای كش ابره از مشکت وز آتش آسترجامه 

 ترو آتشی كو مشک را هردز نسوزد طرفه

 زبر عقل را مانَد كه معنی زیر باشد او

 دست و فخر از او شد مشتهرفضل از او شد پیش

 (44: 4343)عنصری،                                   

 

 

 

ی نوعی تشبیه ارزش« نور»و « خاک»اند. تقابل ها بر محور تعالی وجودی ممدوح شکل درفتهدر این ابیات، تشبیه

« مشک و آتش»دیگران از خاک معرفی میشوند. همچنین تركیب ایجاد میکند كه در آن ممدوح از جنس نور و 

رای توصیف ها نه بسان، تشبیهبا ایجاد تصویری پارادوكسیکال، به استثنایی بودن ذات ممدوح دلالت میکند. بدین

 ای كه زمینه مشروعیت قدرت او را فراهماند؛ برتریظاهری، بلکه برای القای برتری ماهوی ممدوح به كار رفته

 میکند.

 در ادامه همین قصیده، این تصویرسازی به مقیاس كیهانی دسترش مییابد:

 جز تو در شاه است، شاهی سهل باشد در جهان

 غایت اجلال و جاهی، رایت اقبال و بخت

 پرخطر باشد ز تو بدخواه و در نعمت ولی

 برحذر باشند مردم از صروف روزدار

 

 بند است زنّار و یکی دیگر كمریک میان 

 آیت شادی و مُلکی، حجّت عدل و ظفر

 تو چو بحری كاندر او هم نعمت است و هم خطر

 خود صروف روزدار از توست دایم برحذر

 (44-455: 4343)عنصری،                           

 

 

 

ای از تشبیه تمثیلی قدرت است؛ زیرا در یک تصویر واحد، دو ویژدی نمونه« ممدوح به بحر»در این ابیات، تشبیه 

ت در موضعی فرودس« روزدار»آورد. افزون بر آن، قرار دادن اصلی قدرت سیاسی یعنی بخشنددی و هیبت را درد می
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ر این ها دع حضور او جلوه میکند. در نتیجه، تشبیهآفریند كه در آن نظم جهان تابنسبت به ممدوح، ساختاری می

 سازی اقتدار سیاسی بدل میشوند.قصیده كاركردی فراتر از آرایه بلاغی دارند و به ابزاری برای طبیعی

از اینرو، در شعر عنصری تصویرسازی تشبیهی نقشی اساسی در نظام مدح ایفا میکند. شاعر با پیوند دادن ممدوح 

ی طبیعت و مفاهیم كلی هستی، قدرت او را نه صرفاً سیاسی، بلکه امری طبیعی و برآمده از نظم به عناصر متعال

 جهان معرفی میکند.

 شناختی و معنایی تصویر در تشبیهات عنصریكاركردهای زیبایی

ت. دهنده زبان و سبک قصیده استصویرسازی در شعر عنصری، بویژه از طریق تشبیه، یکی از عناصر اصلی شکل

ها در این شعر تنها ابزار توصیف نیستند، بلکه ساختار تصویری شعر را سامان میدهند و با ایجاد تنوع و تشبیه

تصاویر شعری با ایجاد تنوع و تحرک، توجه مخاطب را در »حركت، از یکنواختی فضای قصیده جلودیری میکنند. 

در شعر عنصری افزون بر كاركرد بلاغی، نقشی  (. از این رو، تشبیه54: 4341)همایی، « سراسر متن حفظ میکنند

 دهنده در شکلگیری شبکه تصاویر و انسجام معنایی شعر دارد.سازمان

پیوند میسازند كه از طریق رنگ، بو و حركت ای از تصاویر همها در كنار یکدیگر مجموعهدر بسیاری از موارد، تشبیه

تصویرهای شعری، با فعال كردن »آورند. ی مخاطب پدید میای حسی و تخیلی برابه هم مرتبط میشوند و تجربه

ای از این (. نمونه75: 4395)رستگار فسایی، « ای فراتر از دریافت صرف معنا ایجاد میکنندتخیل مخاطب، تجربه

 شیوه در ابیات زیر دیده میشود:

 از دیدن و بسودن رخسار و زلف یار

 بامشک رنگ دارم از آن زلف مشکرنگ

 ون دل من در زلف او اسیرماندست چ

 ده بنددش بحلقه و ده داردش اسیر

 

 زاردر دست مشک دارم و در دیده لاله 

 با لاله كار دارم از آن روی لاله كار

 رخسار آبدارش در زلف تابدار

 تا همچنانکه اوست سیه دشت و بیقرار

 (455: 4343)عنصری،                                 

 

 

 

« لاله»ه و رخسار ب« مشک»اند. زلف به نشینی عناصر رنگی و حسی شکل درفتهها بر محور هماین ابیات، تشبیهدر 

آفرینند كه در آن رنگ، رایحه و حركت به هم پیوند تشبیه شده و این دو تصویر در كنار یکدیگر فضایی واحد می

كه  ای از تصاویر مرتبط میسازندل میکنند و شبکهها به صورت پیوسته عممیخورند. از نظر ساختاری، این تشبیه

منفرد،  ها نه به صورتمضمون اسارت دل در زلف یار را به شکلی حسی و ملموس بازنمایی میکند. بدینسان، تشبیه

 شناختی شعر را شکل میدهند.بلکه در قالب یک نظام تصویری عمل میکنند و انسجام زیبایی

عنصری تنها به حوزه توصیف معشوق محدود نمیشود، بلکه در مدح نیز نقشی كاركرد تصویری تشبیه در شعر 

های طبیعی و كیهانی، عظمت ممدوح را در قالب دیری از تشبیهكننده دارد. در نمونه زیر، شاعر با بهرهتعیین

 نماید:تصاویری دسترده بازمی

 اندر هوا چو باد و بباد اندرون چو كوه

 گ آفتابجسمش س هر و زین قمر و تن

 شاها ز مركب تو شگفت آیدم همی

 بیرون جهد ز دایره در بركشی عنانش

 

 وز بار او زمین نتواند كشید بار 

 عزمش عنان و حزم لگام و قضا چدار

 كش تن بیافرید خداوند از وقار

 وندر جهد چو ران بفشاری بچشم مار

 (454: 4343)عنصری،                                

 

 

 



 455/ شناسی تصویرسازیهای شعری در تشبیهات عنصریسبک

 

آفرینند. ها با پیوند دادن ممدوح به عناصر طبیعی و كیهانی، تصویری از قدرت و عظمت او میدر این ابیات، تشبیه

دو ویژدی مکمل، یعنی سرعت و استواری، را در یک ساختار تصویری « چو كوه»و « چو باد»هایی مانند تشبیه

سبب میشود كه تصویر او در « آفتاب»و « قمر»، «س هر»آورند. همچنین پیوند دادن پیکر ممدوح با واحد درد می

ی، به ابزاری شناختهای زیباییها در اینجا افزون بر ایجاد جلوهمقیاسی كیهانی دسترش یابد. بدین ترتیب، تشبیه

 دهی تصویر قدرت در ساختار مدح تبدیل میشوند.برای سازمان

نیست، بلکه عنصری بنیادین در شکلگیری تصویر، انسجام  ای زبانیاز اینرو، در شعر عنصری تشبیه تنها آرایه

آید؛ عنصری كه از طریق پیوند دادن عناصر مختلف طبیعت، بدن و معنایی و هویت سبکی قصیده به شمار می

 ای از تصاویر هماهنگ ایجاد میکند و تأثیر حسی و معنایی شعر را تقویت میسازد.كیهان، شبکه

 

 نتایج پژوهش
پژوهش نشان میدهد كه تشبیه در قصاید عنصری نقشی فراتر از یک آرایه بلاغی دارد و به یکی از عناصر نتایج این 

ای از دیری از شبکهدهی ساختار، معنا و تصویر در شعر او تبدیل میشود. عنصری با بهرهاساسی در سازمان

یعت و فضای تغزلی به عرصه مدح و ای، حركت معنایی قصیده را از توصیف طبهای پیوسته و داه زنجیرهتشبیه

های مختلف شعر برقرار میسازد. در این وسیله پیوندی تدریجی میان بخشاقتدار سیاسی هدایت میکند و بدین

ای دسترش مییابند و در نهایت به مفاهیم انتزاعیتری مانند قدرت، فرّه شاهانه، صورت مرحلهروند، تصاویر طبیعی به

ای برای تبدیل مفاهیم ذهنی و سیاسی به تصاویر ملموس یخورند؛ ازاینرو تشبیه وسیلهپیروزی و حکمت پیوند م

 و قابل ادراک میشود و به استحکام ساختار مدحی قصیده كمک میکند.

ر آن آورند كه دای منسجم از تصاویر پدید میای در شعر عنصری شبکههای مركب و زنجیرهاز سوی دیگر، تشبیه

ای برای نی و فرهنگی در ارتباطی متقابل قرار میگیرند. در چنین ساختاری، هر تصویر زمینهعناصر طبیعی، انسا

ای چندلایه و پویا در ذهن مخاطب شکل میگیرد. این تصاویر غالباً تصویر بعدی فراهم میکند و بدین ترتیب صحنه

شدن سبب میشوند كه تصویر هایی چون جهیدن، تابیدن، باریدن یا ددردون اند؛ فعلبا حركت و كنش همراه

های طبیعی، رزمی و شعری حالتی پویا و زمانمند پیدا كند و مفاهیمی مانند سرعت، نیرو و اثردذاری در صحنه

 مدحی برجسته شوند.

های انسانی با نیروهای طبیعت یی مانند سنجش شجاعت با شیر و پیل یا همچنین پیوند دادن صفات و كنش

سنخ كردن نظم انسانی با نظم ب و آتش یی نشان میدهد كه عنصری از تشبیه برای همارزی جود و خشم با آهم

ای از طبیعی استفاده میکند. در این شیوه، قدرت و فضیلت ممدوح نه بعنوان ویژدی فردی، بلکه بصورت جلوه

یابد؛ دئولوژیک نیز مینیروهای بنیادین جهان بازنمایی میشود. از همین رو، تشبیه در بسیاری از موارد كاركردی ای

های كیهانی، نوعی مشروعیت و برتری زیرا با پیوند دادن ممدوح به عناصر متعالی طبیعت، مفاهیم نورانی و حركت

 طبیعی برای او ایجاد میکند و دفتمان قدرت را در ساختار مدح تثبیت میسازد.

تصاویر  ای ازر این اشعار بر پایه شبکهدر مجموع، بررسی تشبیهات در شعر عنصری نشان میدهد كه تصویرسازی د

پیوند شکل میگیرد كه از طریق عناصر حسی مانند رنگ، بو، حركت و نیرو به یکدیگر متصل میشوند. این پیوند هم

ها نه بصورت واحدهای منفرد، بلکه بعنوان نظامی منسجم از تصاویر در سطح بیت و قصیده سبب میشود كه تشبیه

زمان چند كاركرد اساسی را بر عهده دارد: هدایت حركت یب، تشبیه در شعر عنصری همترتعمل كنند. بدین

معنایی قصیده، ایجاد پویایی در تصویر، تبدیل مفاهیم انتزاعی به تصاویر حسی و طبیعی جلوه دادن اقتدار ممدوح. 
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عنایی و هویت سبکی شعر های بنیادین در معماری ممجموعه این كاركردها نشان میدهد كه تشبیه یکی از مؤلفه

كننده در پیوند میان تصویرپردازی، ساختار قصیده و دفتمان مدح در آثار او ایفا عنصری است و نقشی تعیین

 میکند.

 

 مشاركت نویسندگان:
استخراج شده است. جناب  كازروناین مقاله از رسالج دورۀ دكتری رشتج زبان و ادبیات فارسی مصوبّ در دانشگاه 

 آسیه قوامیاند. سركار خانم استاد راهنمای این رساله و طراح اصلی این مطالعه بوده مهدی رضاییآقای دكتر 

 اند. در نهایت تحلیل محتوای مقالهها و تنظیم متن نهایی نقش داشتهبعنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده

 هشگر بوده است.پژو دوحاصل تلاش و مشاركت هر 

 

 تشکر وقدرانی:
 .با س اس فراوان از زحمات اساتید بزردوار مجله بهار

 

 تعارض منافع:  
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریج داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل 

هی و رضایت دارند. در این تحقیق فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آدا

كلیج قوانین و مقررات اخلاقی رعایت شده و هیچ تخلف و تقلبی در آن صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش 

تعارض احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش بر عهده نویسندۀ مسئول است و ایشان مسئولیت كلیج موارد ذكر 

 شده را بر عهده میگیرند.
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